
 

 
 
 

 فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسیدو  
 69ـ 79 صص ،1383ستان پاییز و زموم، س شماره ،دوره جدید 

 
   تحلیل ساختاری حکایت جدال سعدی با مدعی 

 در بیان توانگری و درویشی
 

 مریم حسینی
 )س(الزهراءاستادیار دانشگاه 

 چکیده
نویسی در ادبیات عربی و  هم که تحت تأثیر مقاهایی است یکی از حکایت» جدال سعدی با مدعی«حکایت 

 از کتاب ،از خودآثار اهل تصوف پیش ر  سعدی در خلق حکایت فوق علاوه ب.فارسی آفریده شده است
محمد غزالی تأثیر گرفته و مسأله رایج در نزد صوفیه؛ یعنی فقر و غنا و رجحان یکی بر  امام» الدین علوماحیاء«

اره فقر و غنا ل تصوف و به ویژه غزالی دربهآید آنچه ا به نظر می.  داده استدیگری را مورد توجه قرار
 خواهد اصالت و برتری غنا را یای جدلی م همریزی مقا  سعدی را قانع نکرده و خود با طرحداقاند، ذهن و گفته

 عناصر ،یرهای درگ  مقاله بدون توجه به شیوه استدلال و محتوای براهین طرفدر این. بر فقر اثبات کند
توازن   آوایی، توازن واژگانی، سطوحدرپردازی، نحوه روایت، ساختار متن  ساختاری متن از نظر شخصیت

هر چند ساختمان حکایت قوی .  قرار گرفته استنحوی و انسجام دستوری، واژگانی و پیوندی مورد بررسی
،  فرصت کافی به طرف مقابلم و دادن رعایت ادب و احترایعنی؛اصول اساسی گفتگو در آن است، ولی 

 .رعایت نشده است
 ، نقد ادبیگلستان سعدیساختارشناسی، : واژگان کلیدی
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 مقدمه

در پایان باب هفتم گلستان سعدی حکایت بلندی آمده است که از جهت ریخت و قالب بـا سـایر                
 موضـوع حکایـت نیـز بـه یکـی از موضـوعات      . حکایات این باب و دیگر ابواب کتاب متفـاوت اسـت       

شود که همواره مورد توجه صوفیان بوده است و درباره فقـر و غنـا                 تصوف و عرفان اسلامی مربوط می     
 .1اند ها و نظرات متعددی داشته  دیدگاه،و فضیلت یکی بر دیگری

غزالـی  .  غزالی نظر داشته است     محمد امام» الدین  احیاءعلوم« به کتاب    سعدی در خلق این حکایت    
آورده » ان فضیلت درویشـی برتـوانگری     بی«فصلی را با عنوان     » فقر و زهد   «در باب منجیات و در کتاب     

بـدان کـه    «: گویـد    در این بخش، غزالی آراء صوفیان را بررسی کرده و دربارۀ دیدگاه آنـان مـی                .است
تر از توانگری  اند که درویشی فاضل   اص و بیشتر علماء گفته    وّد و خ  نی ج ،اند بر این    مردمان مختلف شده  

تـر از درویـش صـابر و           فاضـل  ،  عطاء گفته است که توانگر شاکر که به حق آن قیـام نمایـد               ناست و اب  
» .عطاء را برای ایـن مخالفـت دعـای بـد کـرد و او را بـدین سـبب محنـت رسـید                اند که جنید، ابن     گفته

 )344:1372 ،غزالی(
انـد در مقابـل    شیکند و آراء جنید و دیگران را که مدافع دروی       در این سطور غزالی طرح دعوا می      

  احتجاجـات غزالـی و دیگـر صـوفیان         رسد  به نظر می  . آورد   می ،نظر ابن عطاء که مدافع توانگری است      
این حکایت را برای ارائه پاسخ قانع کننده برای مخاطبان خود           سعدی را اقناع نکرده است و       د  اقّذهن و 

ی یـا شـاید یکـی دیگـر از     بنابر این، شکی نیسـت کـه موضـوع حکایـت خـود را از غزال ـ      .ساخته است 
  بیـان ،نویسـی کـه سـاختار جـدلی دارد      های مظبوط در کتب صوفیه گرفته و آن را با فرم مقامـه              مجادله

نویسی است و نویسنده با  ی از دلایل توجه سعدی به فن مقامه     عدحکایت جدال سعدی با م    . کرده است 
نویسـی و هـم از         در شـیوه داسـتان     ای بنویسد که هـم      انشاء این حکایت در حقیقت خواسته است مقامه       

 )617 :1366 ، خطیبی. (ادبی با  سیاق زبان فارسی سازگار باشد جنبۀ 
در .  شـده اسـت     بـه مقامـات عربـی نزدیـک        ، به طریق مناظره اسـت     حکایت این   از آنجا که شکل   

 گفتگو با سؤال و   ،صلی حکایت دو یا چند تن هم باشند       های ا   های گلستان اگر شخصیت     دیگر حکایت 
کننـد و بـه        ولی در این حکایت، سعدی و مدعی هر کدام شش بار اقامه دعوا می              ،یابد  جوابی پایان می  

 )14جدول پیوست، ص . رک (.پردازند پاسخگویی به طرف مقابل می
 

 ساختار و روایت ـ1
ی بنامیم، ل که بهتر است آن را به دلیل پرخاش و تندی طرفین، مکالمه جد(dialogue)این گفتگو   

 سـعی  طـرفین  .های ادب فارسی است که به صورت مبادله آراء طراحـی شـده اسـت                معدود حکایت  از
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 دو   پایـان کـار    یابند و   کنند دیدگاه خود را بر دیگری بقبولانند هر چند در تحقق این امر توفیق نمی                می

 .نشینند کشد و به انتظار قضاوت قاضی می طرف گفتگو به دعوا و مرافعه می
 وی در .های بوستان و گلسـتان، خـود سـعدی اسـت     ند بسیاری دیگر از حکایت  راوی حکایت مان  

داند و طرف مقابل وی که سعدی او          این مباحثه مدافع توانگری است و آن را از مقام درویشی برتر می            
شـود کـه مـدعی حـامی          مـاجرا از آنجـا آغـاز مـی        .  اسـت  ید، مدافع درویش ـ  منا  را درویش صورت می   

درویـش را دسـت قـدرت بسـته     :  آغازیده و به آنجا رسیده که گفتـه اسـت         درویشان در مجلسی سخن   
 :است و توانگری را پای ارادت شکسته

 خداوندان نعمت را کرم نیست      کریمان را به دست اندر درم نیست           
آورد و ایـن گفـت       آید و فصل مشبعی را در بیان فضیلت توانگری می           از اینجا سعدی به میدان می     

هر یک از طرفین با استناد به احادیث و روایـات و امثـالی بـه دفـاع از نظـر خـود                       . یابد  نود ادامه می  و ش 
 . طرف مقابل را قانع نماید،کند با احتجاجات خود پردازد و سعی می می

 و مخالفـان  ن بلکـه بیـان احتجاجـات موافقـا    ،پـردازی نیسـت   ف در این روایت داسـتان هدف مصنّ 
 ایـن مباحثـه را   ،کند سعدی به بهانه گفتار درویشی که به توانگران حمله می      . توانگری و درویشی است   

تـر     و چون خود او یک طرف این گفتگوست، جمله ها عینیـت بیشـتری د ارد و ملمـوس                   کند طرح می 
تـر از آن کـه بـه صـورت            تـر و زنـده       بسـیار واقعـی    ؛آیـد   نظـر مـی   ه  تر و جاندارتر ب     است و ماجرا واقعی   

 .الدین آمده است   از آن دست که در احیاء علوم،ای ارائه گردد هی و خطابویگ تک
بـرای  . شـود  این شیوه روایی از دیرباز نه تنها در متون داستانی، بلکه در متون دیگـر نیـز دیـده مـی       

ترین مفـاهیم فلسـفی در قالـب     و پیچیده ترین مثال حتی در متنی کاملاً فلسفی چون آثار افلاطون عمیق     
هنگامی که مطالب از زبان اشخاص و در واقع، . ارائه شده است) ای سقراط با دیگرانگفتگوه(گفتگو  

 زیرا در مکالمـه،     ،تر از بیان خطابی و یک سویه خواهد بود           زنده ،به صورت مکالمه میان آنها بیان شود      
دارد ی در آن نقشی ن ـوا و رنطقی برخورد لفظی میان اشخاص استای ناگزیر نتیجه م     ها به گونه    اندیشه

. شـود   لقـا مـی   گویی، اندیشه ها به صـورت یـک جانبـه، مسـتقیم و تحمیلـی بـه خواننـده ا                      در تک  لیو
 )133 :1376 ،اخلاقی(
 پردازی شخصیتـ 1ـ1

آنچه اهمیـت دارد    . شوند  کهن به صورت کلی و نمونه نوعی مطرح می          های متون روایی    شخصیت
ها ساده هستند  شخصیت. عام و کلی آنهاست های    آید نه خصایص فردی، بلکه ویژگی       و در داستان می   

در ایـن حکایـت نیـز     .یکسان اسـت ها نیز  زبان و بیان همۀ شخصیت. زنند و صریح و صادقانه حرف می   
 فقـر و    ذهنیـت آنهـا دربـاب       اند و جز      های تیپیک مدافعان درویشی و توانگری       سعدی و درویش نمونه   
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هـای متـون روایـی     هـای شخصـیت   ها همۀ ویژگی  خصیتاین ش . دانیم   آنها نمی  دربارهغنا، چیز بیشتری    

ص زبـانی دارا    گرایی، سادگی، انتزاعی بودن و نداشـتن تشـخّ          کهن را که عبارت است از کلیت، مطلق       
 .شود از جملات زیر عدم تشخص زبانی سعدی و مدعی دریافت می. هستند
“ .خـوری  ان حسـرت مـی  نه کـه بـر مـال ایش ـ   : گفتم. برم نه که من بر حال ایشان رحمت می  : گفتا”

شود هیچ تفاوتی بین زبـان مـدعی مـدافع درویشـی و سـبک                 همانطور که دیده می   ) 166گلستان، ص (
 .شود زبان و بیان سعدی دیده نمی

 ولـی در    ،گـذاری و گفتگوسـت      نویسی امروز توصیف، نـام      پردازی در داستان    های شخصیت   شیوه
دانـیم     در تعریف مـدعی مـی      .عی نیامده است  متن حاضر بیش از دو جمله دربارۀ توصیف سعدی و مد          

و در  ) 162گلسـتان، ص    (» .در صـورت درویشـان اسـت و نـه بـر صـفت ایشـان               «که شخص مورد نظر     
گلسـتان، ص   (» .پروردۀ نعمت بزرگان اسـت    «خوانیم که     توصیف سعدی که مدافع توانگری است، می      

کننـد و    یکـدیگر دریـغ نمـی   شـود دو طـرف از فحـش و اهانـت بـه            هنگام گفتگو هم معلوم مـی     ) 163
 :برند کار میه های شنیع و سخیف نیز ب واژه

 کون خرش شمار و گرگاو عنبر است  هنر به مال کند فخر بر حکیم گر بی    
 )164گلستان، ص ( 

در توصیف قاضی؛ یعنی سومین شخصیت حاضر در حکایت هم چیزی بیشـتر از ایـن کـه حـاکم              
پردازی نیسـت، بلکـه تأکیـد بـر موضـوع             تیگوها هم، هدف شخص   در گفت . مسلمانان است، نمی دانیم   

 .گفتگوست که ترجیح درویشی بر توانگری یا توانگری بر درویشی است
لـه و نـزاع و درگیـری بـین دو شخصـیت اصـلی حکایـت از                  دسعدی برای نشان دادن حالـت مجا      

گیرنـد و هـر       قـرار مـی   زیرا در بازی شطرنج دو نفر مقابل یکدیگر         . جوید  سود می  شطرنج    های موتیف
 .یک در صدد این است تا طرف مقابل را مغلوب کند

فع آن بکوشیدی و هر شاهی که دما در این گفتار و هر دو به هم گرفتار، هر بیدقی که براندی به         «
گلسـتان،  (» .بخواندی به فرین بپوشیدی، تا نقد کیسۀ همت در باخت و تیر جعبۀ حجت همه بینـداخت                

 )166ص 
زاع بیشـتر   ـری و ن ـ  ـر حالـت درگی ـ   ـا ب ـ ـ ت ـ کند میاده  ـ ابزار و آلات جنگی استف     های  نام  از همچنین
 :تأکید کند

 تــار نیسـۀ مستعــن مبالغـز ایــرا ج وـک حــۀ فصیــملحی از ـر نیفکنــا سپــان تــه 
 بر در سلاح دارد و کس در حصار نیست دین ورز و معرفت که سخندان سجع گوی

  )166لستان، صگ(             
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ماننـد  ) ابـراهیم  (شراش بـا پسـر  ـبـت ت ـ  دال آزرـی را به ج ـود و مدع  ـه خ ـدال و مرافع  ـدی ج ـسع

 :کرده است
سنت جاهلان است که چون به دلیل از خصم فرو مانند سلسلۀ خصومت بجنباننـد چـون آزربـت                   «

 )166گلستان، ص (» .تراش که به حجت با پسر بر نیامد به جنگ برخاست
 در رونـد    ،ه به اینکه راوی حکایت، خود سعدی اسـت کـه یکـی از طـرفین مجادلـه اسـت                   با توج 

 .پیشبرد حکایت معمولاً حق به جانب راوی است
 ساختار نظم ـ2ـ1

ساختارهای عمدۀ سخن ادبی است که قواعد و الگوهـای آن بـر روی نظـام                ساختار نظم یکی از     «
نظم تنها منحصر به وزن و قافیـه        . کند  ول متمایز می  شود و آن را از سخن معم        غیر عادی زبان اعمال می    

 ».شـود   نیست و شامل هر گونه تناسب و توازن صـوری اسـت کـه از طریـق تکـرار کلامـی ایجـاد مـی                        
یعنی سـطح آوایـی، واژگـانی و نحـوی     ؛ ساختار نظم در سه سطح متفاوت زبان      ) 101 :1376اخلاقی،  (

 .2شود مطالعه می
 :شود یت جدال سعدی با مدعی بررسی میدر این قسمت ساختار نظم حکا

 آرایی  سطحـ1ـ2ـ1

در ابتـدای مـتن     .  صورت توازن واجی و توازن هجایی قابل مطالعـه اسـت           دوتوازن آوایی خود به     
یکـی در  «: چشمگیر است که خـود نـوعی تأکیـد بـر واژه درویـش اسـت               “ ش”حکایت تکرار صامت    

شسـته و شـنعتی در پیوسـته و دفتـر شـکایت بـاز       صورت درویشان نه بر صفت ایشان در محفلی دیـدم ن    
در جمـلات زیـر تأکیـدی اسـت بـر غنـای ثروتمنـدانی کـه                 “ ن”و صامت   “ ا”و تکرار مصوت    . »کرده
 :بخشند نمی

بـر مرکـب اسـتطاعت سـوارند و         . تابنـد   چشمۀ آفتابند و بر کس نمی     . بارند  چون ابر آذارند و نمی    «
 )164گلستان، ص  (»... و اذی ندهندّّمن یقدمی بهر خدا ننهند و درمی ب. رانند نمی

های توانگران و درویشان در کل متن چشـمگیر اسـت، تکـرار هجـای          با توجه به اینکه بسامد واژه     
نشـینان، زایـران،      هـای کریمـان، خداونـدان، گوشـه         مثـل واژه  : شـود   هم در بعضی موارد دیده مـی      “ ان”

 .قان و زیردستانلّمسافران، گران، دگران، ایشان، پیران، جیران، متع
هـا در جـای       گویی  نظیر این نظیره  . نظیر  سعدی استاد سخن است و گلستان وی خود دفتر نظمی بی          

» .بـه مقتضـای حکـم قضـا رضـا دادیـم و از مامضـا در گذشـتیم                   «: اسـت  قابل مشاهده جای متن حاضر    
 )168ص گلستان،(
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  توازن واژگانیـ2ـ2ـ1

ها در محـور جانشـینی طـی         در این سطح منتقد ساختارگرا در پی آن است که ببیند گزینش واژه            «
 )189 :1377 ،مّعلوی مقد(» . را انجام داده استچه فرایندی صورت گرفته و شاعر چرا این گزینش

تکـرار در  . پـذیرد  توازن واژگانی به سه صورت تکرار در سطح واژه، گروه و جملـه صـورت مـی              
 :ژه در تکرار واژگان درویش و توانگر در متن زیر چشمگیر استسطح وا

بان حضرت حـق جـلّ و عـلا توانگراننـد درویـش سـیرت و درویشـانند تـوانگر همـت و مهـین                          مقرّ«
گلسـتان،  (» .م تـوانگر گیـرد    آن است که غم درویش خورد و بهین درویشان آن است که ک ـ             توانگران

 )167ص 
  توازن نحویـ3ـ2ـ1

ترین انواع توازن نحوی که بسیار مورد استفاده سعدی قرار گرفته، تکـرار سـاخت                 یکی از جذاب  
یش عناصر دستوری سازنده جمله در مرتبه واژگان به کار بـرده شـده   اتکرار ساخت به معنی آر «. است
ها با یکدیگر در محور همنشـینی نقـد و بررسـی               در این سطح پیوند واژه     )227 :1373 ،صفوی (».است
 ،مّعلـوی مقـد   . (شـود   ها با یکدیگر در سطح دسـتوری و نحـوی پرداختـه مـی                به ارتباط واژه   شود و   می

1377: 189( 
 فـادت در کسوت نظیـحت عبـو ص     تـف اسـه لطیـت در لقمـت طاعّوـق     
 دــوشنــرار پـــۀ ابــرقــان خــایش    دـت آیّوـپیداست که از معدۀ خالی چه ق     
 دـــــروشنــــه ادرار فـــــمـقـو ل    تّروـــــه مــــی چــهـتت ــو از دس     
 رـــه خیــه چــرسنـت گــو از دس    رــــــه سیـــــه چــــای بستــــو از پ     

 )163گلستان، ص(
  ساختار متنـ2

 textual)» انسـجام متنـی  « کـه در واقـع آفریینـدۀ مـتن اسـت،       ای را مجموعـۀ روابـط بـین جملـه    «

cohesion) انسجام متنی، یک مفهوم    «: اند  هالیدی و حسن انسجام متنی را چنین تعریف کرده        . نامند   می
کنـد و آن را بـه عنـوان یـک مـتن مشـخص           معنایی است که به روابط معنایی موجود در متن اشاره می          

واژگـانی  ) 2ری  دسـتو ) 1: کننـد   آنها ابزارهای آفرییندۀ انسجام متن را به سه دسته تقسیم می           ».سازد  می
 )82ـ83 :1376 خلاقی،ا (پیوندی) 3
  انسجام دستوریـ1ـ2

کاربرد انواع ، منظور از ارجاع. گیرد  صورت می“فحذارجاع و ” صورت دوانسجام دستوری به  «
باشد که با ایجاد ارتبـاط بـین جمـلات یـک مـتن باعـث انسـجام متنـی آنهـا                        مختلف ضمیر در متن می    
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 )83همان، (» .گردد می

  ارجاعـ2ـ2
ام متن ـد و موجب انسجـده اع میـت اول ارجـران بی ـه توانگ ـت دوم ب  ـان در بی  ـر ایش ـات زی ـدر ابی 

 :شود می
  و فطـره و اعتـاق و هـدی و قـربـانـیۀزکو  ینر و مهماذـ و نتوانگران را وقف است

 نیجز این دو رکعت و آن هم به صد پریشا  توکی به دولت ایشان رسـی کـه نتوانـی
 )163گلستان، ص (

 :یا ایشان در جمله زیر که مرجع آن توانگران است
ن و زیردستان بخورند و فضلۀ مکارم ایشان به ارامل و           علّقاگاه برند که مت    دست تناول به طعام آن    «

 .»ران رسیدهیپیران و اقارب و ج
 )163گلستان، ص (

  حذفـ3ـ2
شـفیعی  (» . بـا عناصـر قبلـی در مـتن اسـت      حذف یک یا چند عنصر جمله در قیاس،منظور از آن «

. سـت وهای سبکی سخن ا     حذف در کلام سعدی فراوان است و اصلاً از مشخصه         ) 32،  1370: کدکنی
 .3داند های وی می محمدرضا شفیعی کدکنی یکی از عوامل اعجاز سخن سعدی را در حذف

 :در این حکایت نیز در بسیاری موارد فعل حذف شده است
نشـینان و مقصـد زایـران و کهـف مسـافران و محتمـل              اند و ذخیرۀ گوشه     سکینانتوانگران دخل م  «

 )163گلستان، ص (».گران د بارگران از بهر راحت
  انسجام واژگانیـ4ـ2

. هـای بعـدی تکـرار شـود     های قبلی متن در جمله  آن است که عناصری از جمله    “تکرار”منظور از   
 نوع دیگر انسجام واژگانی است و منظور از         “آیی  با هم ”اما   .هایی از تکرار را پیش از این آوردیم         نمونه

تـوان جمـلات        برای نمونه می  . آن با هم آمدن عناصر واژگانی معینی در چهارچوب موضوع متن است           
 :زیر را ذکر کرد

حالی که من این سخن بگفتم عنان طاقت درویش از دست تحمـل برفـت، تیـغ زبـان برکشـید و                      «
 ».احت جهانیداسب فصاحت در میدان وق

تیغ برکشیدن و اسـب جهانیـدن     میدان و ترکیبات عنان از دست رفتن،         ، اسب ،  تیغ ،های عنان     واژه
 .های مرتبط به هم در رابطه با موضوع مبارزه کردن و جنگیدن است واژه

 :یا
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 تـار نیسـه مستعــالغـن مبـز ایــرا ج وــک حــه فصیــملحی از ــر نیفکنــا سپــان تـه

 ار نیستـبر در سلاح دارد و کس در حص  گوی  ورز و معرفت که سخندان سجعدین
 )166گلستان، ص(

  های سپر، حملـه،     گوی با هم مناسبت دارند و واژه        های فصیح، مبالغه، مستعار، سخندان، سجع       واژه
 .اند ار نیز با هم در ارتباطصسلاح و ح

 یانسجام پیوندـ 5ـ2
در حقیقـت   . ایی و منطقی میان جملات سازندۀ یـک مـتن اسـت           انسجام پیوندی شامل روابط معن    «

انسجام پیوندی خود به چهـار گونـۀ        . های متن نوعی رابطۀ معنایی و منطقی برقرار است          میان همۀ جمله  
 )89 :1376 ،اخلاقی(» .شود تقسیم می“ زمانی”و “ تقابلی”، “سببی”، “اضافی”

 در متن مطلبی اضـافه  ،رباره محتوای جمله پیشین ای د   شود که جمله    ارتباط اضافی وقتی برقرار می    
 .در متن جدال سعدی با مدعی تمام ابیات درون متنی و تمام اخبار و احادیث معنی اضافی دارنـد                  . کند

 .ه  زیر می توان این نوع پیوند را دیددر جمل
 .که عبارت داخل پرانتز توضیحی و اضافی است )نه بر صفت ایشان( صورت درویشان یکی در

گردد که محتوای یک جمله خلاف انتظـاراتی باشـد کـه جملـۀ               ارتباط تقابلی هنگامی برقرار می    «
 :های آن ابیات زیر است  نمونه4».آورد ماقبل آن نسبت به موقعیت گوینده و مخاطب به وجود می

 دیــر شـازار از او پـچو خر مهره ب    دی ـــای درُ ش رهـر قطـه هـر ژالـاگ         
 وان استــدارد که خــالطبع پن یملع     ی دوکس بر دوش گیرندشوگر نع        

شود که رویداد فعل یک جمله با رویداد جملۀ دیگر            ها هنگامی برقرار می     ارتباط سببی میان جمله   
 .شود ارتباط سببی شامل روابط علت، نتیجه، هدف و شرط می. ارتباط سببی داشته باشد

 ایان نتوان کرد ثوابیدگ کز دست       ندارند گران چشمدر من منگر تا د       
های آن  دای توالی زمـانی میـان رویـدا         شود که گونه    ارتباط زمانی هنگامی بین دو جمله برقرار می       

 .دو جمله وجود داشته باشد
 ـتا عا  .حالی که من این سخن بگفتم عنان طاقت درویش از دست تحمل برفت            « الامـر دلـیلش      ۀقب

 )164گلستان،ص( ». کردمنماند ذلیلش
 

 گیری نتیجه
حکایت جدال سعدی با مدعی از حکایات برجسته گلستان و بلندترین آنها از نظر طـول حکایـت                  

 بـه خـوبی سـود جسـته و آن را در             های داسـتان    سعدی در این اثر از عنصر گفتگو بین شخصیت        . است
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 ،ف این گفتگـو خـود سـعدی اسـت         با توجه به اینکه یک طر     . قالب گفتگوی نمایشی ارائه کرده است     

نویسی وجـود   در این حکایت شخصیت به مفهوم جدید داستان .آید  واقعی و جاندار به نظر می حکایت
یک زبان خـاص ندارنـد و سـعدی بـه یـک                بلکه افراد داستان نمونه نوعی و کلی هستند و هیچ          6،ندارد

البتـه جـدول    . کنـد    صـحبت مـی    از جانـب دیگـران هـم      ) یعنی راوی اسـت   (زبان و لحن که زبان خود       
کنـد و تعـداد       دهد سعدی فرصت بیشتری را برای سخنوری خود فراهم می           ساختاری حکایت نشان می   

 در حـالی کـه مـدعی مـدافع درویشـی شـش بـار                ،رسـد   سطور کلام وی به پنجاه سطر و هفده بیت می         
 .دنک  میبیان نوزده سطر و سه بیت سخن گفتن داشته و اندیشه خود را درفرصت 

با توجه به اینکه مکالمه و گفتگـوی بـین سـعدی و مـدعی کـم کـم بـه صـورت مجادلـه و دعـوا                           
کنـد و در    سعدی به خوبی از اصطلاحات بازی شطرنج و همچنین ادوات جنگی استفاده می،آید  درمی

 ساختار نظم در این حکایت چـون  .میان کلام به جدال آزربت تراش و پسرش ابراهیم نیز اشاراتی دارد   
آوایی، تـوازن واژگـانی و تـوازن          نویسنده از توازن  . اب است های کتاب گلستان قوی و جذّ       دیگر فصل 

متن حکایـت از نظـر انسـجام سـاختار آن نیـز کامـل و         . کند تا سخن را موزون نماید       نحوی استفاده می  
 پیونـدی    انسـجام   ، انسجام واژگانی،  )ارجاع و حذف  (نقص است و در متن گلستان انسجام دستوری           بی

 .شود دیده می) شامل ارتباط تقابلی، سببی، زمانی(
 

 نوشت پی
القلـوب ابوطالـب    هایی مانند قوت توان به کتاب دربارۀ مباحث مربوط به تقابل فقر و غنا در آثار صوفیه می           . 1

ای از    همچنـین در ایـن بـاب مقالـه        . المحجوب هجـویری مراجعـه کـرد        مکی، ترجمه رساله قشیریه، کشف    
 . چاپ شده است106 ص 1373 افشاری در فصلنامه هستی، تابستان مهران

 188های نقد  ادبی معاصر، ص  مقدم، نظریه مهیار علوی. ک. ر. 2

 84محمدرضا شفیعی کدکنی، موسیقی شعر، ص . ک. ر. 3

 94الطیر، ص  اکبر اخلاقی، تحلیل ساختاری منطق. ک. ر. 4
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 جدول ساختاری حکایت جدال سعدی با مدعی
 

 سعدی مدی

  توانگران مّذشکایت درویش در 

 درویش را دست قدرت بسته است و توانگر را پای ارادات شکسته... 

 کریمان را به دست اندر درم نیست     خداوندان نعمت را کرم نیست

عی در بیان فضیلت توانگری که شبفصل م: پاسخ سعدی

ه حدود دوازده سطر و پنج بیت است و شامل مثل و خبری ب

الفقر سوادالوجه : عربی است و پایان سخن او حدیث

 الدارین فی

 قرائت حدیث الفقر فخری

در جواب گفتاری طولانی حدود هشت سطر و سه بیت که 

 :شامل

 حدیث دیگری از پیامبر نیز هست     کادالفقران یکون کفرا

نان طاقت از دست درویش عدر اینجا . پاسخ تند و زشت مدعی

 .دهد انه و وقیحانه در هشت سطر و یک بیت پاسخ میرود و فضیح می

 جواب سعدی در یک جمله

 .گوید درویش در پنج سطر و یک بیت دوباره پاسخ می
 توهین سعدی به درویش       سه سطر

 .کند سعدی در اینجا متهم را به گدایی متهم می

 ) عربی بیت1(بیت 9 سطر و 24ی در بحث طولانی سعد .گوید درویش در چهار سطر و یک بیت دوباره پاسخ می

 .برم ر حال ایشان رحمت میبمن : جواب مدعی در یک جمله

  بیت3 سطر و 19

 .خوری نه بر مال ایشان حسرت می: جواب سعدی

  بیت17 سطر و 50
 

 .دهد در ده سطر و دو بیت پاسخ سعدی را می.کند در هفت بیت و سه سطر درویش را مجاب می: جواب قاضی
 :نتیجه

 .مهین توانگران آن است که غم درویش خورد و بهین درویشان آن است که کم توانگر گیرد
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